
 

 
 
 

    
  
  

     به  رسول پولس رساله 
  

   مونيفِل 
  



   برادر، مؤتاؤسي و ت یسي ع حير مسي، اس  پولس ١
پاه   هم  و اَرْخِپُّس  محبوبه هي اَپْفِ و به  ٢ز و همكار ما   ی عز  موني فِل  به ه   س ا و ب ه  ییساي  آل  م    آ

  .باشد ی م تا در خانه
  . خداوند با شما باد حي مس یسي پدر ما خدا و ع  از جانب ی و سلامت ضيف  ٣
  

   و دعا یشكر گزار
 ذآر   چونكه  ۵   آورم یاد می خود  ی تو را در دعاها وستهي و پ آنم  ی خود را شكر م     یخدا  ۴

ا شراآت    ۶،   ی دار نيس  مقدّ  همه  خداوند و به   یسي ع   به   آه  ام  دهي تو را شن    مانی و ا   محبّت   ت
لِ هر ن             مانتیا تِ آام ؤثّر شود در معرف ه   ییكو ي م ا است       آ را    در م   ٧.   یسي حْ ع ي مس   ی ب
و     ني مقدّس  ی دلها   تو از آنرو آه      نمود از محبّت     رخ  ی و تسلّ    آامل ی مرا خوش   را آه یز  از ت
  .رندیپذ ی م  برادر استراحت یا

  
    پولس درخواست

م    است  مناسب  آنچه  به  آه  را دارم  جسارت   آمال  حي هرچند در مس     جهت  نیبد  ٨ و را حك    ت
ولسِ     چون  ی، هرچند مرد    می نما   التماس   آه   است  ، سزاوارتر آن     محبّت  ی برا  كنيل ٩،    دهم  پ
و راالتماس     پس   ١٠.   باشم  یز م ي ن  یسي ع  حير مس ي اس  ن´ر و الا  يپ نم   ی م    ت اره   آ د     درب  فرزن

  دهیفا ی تو ب  ی سابقاً او برا    آه  ١١،      د نمودم ي خود او را تول     یرهاي در زنج    آه  مُسيسي اُن خود
ه   ١٢باشد؛   یمند م دهی تو را و مرا فا  الحال  كنيبود، ل  و پس    آ زد ت تم  ی م   او را ن   پس .  فرس

ه   خواستم  ی م  و من  ١٣.   است   من   جان  ر آه یتو او را بپذ    ا          آ زد خود نگ ه      دارم  ه او را ن ا ب    ت
را در زنج عوض و م اي ت د،   خدمت لي انج یره تم  ١۴ آن ا نخواس ار امّ دون ی آ و  ی رأ  ب  ت
ه       تو از راه     تا احسان    باشم  آرده ه  ی ز  ١۵.  اري  اخت  ی از رو    اضطرار نباشد، بلك ا   را آ د ی ش
ه           ی ساعت  جهت  نیبد د در     از تو جدا شد تا او را تا ب د از ا    ب  كنيل   ١۶.   یابی  اب ه   نی ع    چون    ن

ه     من ز خصوصاً بهی برادر عز یعنی   از غلام   فوق   بلكه  غلام د مرتب ا چن ه ی  ز  امّ و،   ادتر ب  ت
د     و هم    در جسم   هم اه   پس   ١٧.   در خداون را رف     هرگ ول    من   ، او را چون      یدان   ی م   قي  م    قب

ر من      ، آن   ی باش    داشته   از او   یا طلب  ی  باشد    دهي تو رسان    به  یامّا اگر ضرر    ١٨.  فرما    را ب
ا      ، خود ادا خواهم       سمی نو  ی خود م      دست  ، به    هستم   پولس   آه  من  ١٩.   دار  محسوب رد، ت  آ

د  ي  خود ن    جان   به   آه  می تو نگو   به ا من       ی ا  یبل   ٢٠.   ی هست    من   ونیز م رادر، ت و در       ب  از ت
 تو اعتماد   بر اطاعت چون  ٢١.  ده ب ی تازگ حي مرا در مس  جان پس.  خداوند برخوردار شوم

  . آرد ی خواه  هم میگو ی م شتر از آنچهي ب دانم ی م  آه جهت  از آن سمینو ی تو م ، به دارم
ه  ی ، ز    حاضر آن      من   یز برا ي ن  یهذا منزل 'مع  ٢٢ ا    دوارمي  ام  را آ ه     ی از دعاه  شما     شما ب
  .  شوم دهيبخش
تَرخُس    ٢۴    و مرقُس   است   من  زندان هم  یسي ع  حي در مس    آه  اِپَفْراس  ٢٣  و   ماس ی و د   و اَرِسْ

ا ع      ضيف  ٢۵.  رسانند  ی م   تو را سلام     من  لوقا همكاران  د م ا روح    حي مس   یسي  خداون  شما     ب
  . نيآم. باد

 
 
 

    
  


